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روایت شهید طیب
 روحانی رزمنده با صدای بغض کرده از فضای دلنشین دوران دفاع مقدس 

و فرزند شهیدش می گوید

567
عزت

پلاک

علــی ترابی- وقتی قــرار اســت از خاطرات 
جبهه بگوید، حس و حــال عجیبی وجودش 
را فرا می گیــرد. روایت خاصی دارد، گوشــه 
چشمش پر از اشک می شود و با نوای شیرینش 
از روزهایی می گوید که فقط ایثــار و فداکاری 
بود. هنــوز دلش بــرای آن روزها تنگ می شــود 
و در ذهنــش با خاطرات آن موقع عشــق بازی می کند؛ 
کســی که بیش از 8 مــاه در میان دود و ترکــش در کنار 
رزمنده ها وسط مین و خمپاره زندگی کرد و بهترین ها 
را خلق کرد. مبارزی که دســت به آچار بود و در دورانی 
که کشورمان در محاصره تحریم بود، دست به کارهایی 
می زد که دیگــران ذوق‎زده می شــدند. صحبت از یک 
روحانی رزمنده اســت که پدر شهید اســت و سال های 
متمــادی در دوران دفــاع مقــدس خودروها و وســایل 
ادوات را تعمیر می کرد. آن هم در میان ترکش هایی که 
هر کسی جرئت آن را نداشت، اما او ماند و ساخت برای 
رزمنده هایی که پیروزی غرورآفرینی را خلق کردند. از 
طرفی فرزند 17 ســاله خود را هم تقدیم کشورش کرد 
تا در میان ابرقدرت های جهان سربلند باشد. ولی پس 
از گذشت 37 سال از فراق پسر هنوز دلتنگش می شود 
و با یاد و خاطراتش زندگی می کند و برایش اشــک می 
ریزد. خانه محقر و باصفایی دارد. یکی از اتاق ها مملو از 
کتاب هایی است که شامل  هزاران جلد می شود و چشم 
هر مهمانی را به خود جلب می کند. هزاران کتاب که هر 
کدام دنیای متفاوتی دارنــد و آدم دلش می خواهد که 
ساعت ها در کنج اتاق بنشیند و با ورق زدن کتاب ها به 
عالم دیگری سفر کند. گروه »پلاک عزت« این بار مهمان 
رزمنده و پدر شهیدی شده است که در دوران ارزشمند 
دفاع مقدس نقش ویژه ای در پیروزی ها داشــت و حالا 

از خاطره های بردل مانده می گوید.

خدمات زیر رگبار دشمن	•
حجت الاســام غلامرضا عــارف یکــی از رزمنده های 
دوران دفاع مقدس اســت کــه حالا در میدانــی دیگر با 
قلم و بیان شیوایش در مدرسه انسان سازی تلاش می 
کند تا انسان هایی را پرورش دهد که همچون فرزندش 
روزی برای دفاع از وطن و کشورشــان به پا خیزند. این 
پدر شهید بیش از 8 ماه در دوران دفاع مقدس در جبهه 
نفس کشــید و  خدمات ارزشــمندی ارائه کرد که قابل 
توجه اســت. این روحانی ســاکن خیابان شهید صدر با 
حس و حــال زیبایش از روزهای جنگ حــق علیه باطل 
روایت می کند و این چنین می گوید:»در روزهای زمان 

جنگ مقابل کشور بعثی عراق فضای متفاوتی در کشور 
وجود داشــت. همه مردم به نوعی دنبــال این بودند که 
از کشورشــان دفاع کننــد. خیلی ها عازم جبهه شــدند 
و خیلــی ها هم پشــت خط بــرای رزمنده هــا تلاش می 
کردند. شــرایطی وجود داشــت که اصلا قابل توصیف 
نیست. خودم هم بیش از 8 ماه در مناطق مختلف جنگ 
حضور داشــتم. با توجه به این کــه فنی بودم بــه عنوان 
فرمانده زرهی در مناطق مختلف حضور داشتم. وقتی 
خودروها و ادوات جنگ را که دچار مشــکل می شدند، 
تعمیر می کردیم؛ خیلــی وقت ها هم مجبــور بودیم که 
در خط حمله حضور یابیم و در شــرایط خیلی سخت که 
خمپاره هم وجود داشت، به تعمیر خودروها بپردازیم. 
خدا را شــکر می کنم که به نوبه خود ســهم کوچکی در 
دوران دفاع مقدس داشــتم. مدتی هــم راننده کامیون 

بودم.«
ایــن روحانــی از نظــر فنــی تخصــص بالایــی داشــت و 
اقدامات قابــل توجهــی در دوران جنگ انجــام داد که 
هنوز خاطرات شــیرین آن روزها در ذهنش تداعی می 
شــود و به خوبی از آن یاد می کند. او می افزاید: »خیلی 
وقت ها مجبور بودیم خودمان را به خط حمله برسانیم و 
خودروهایی را که دچار مشکل می شدند، تعمیر کنیم. 
در شــرایطی بود که خمپاره ها امان نمــی داد و مجبور 
بودیم در این فضا بــه کارمان بپردازیم. شــب هایی بود 
که با وجود رگبارهای دشمن مجبور بودیم خودروهای 
خراب شــده را در یک شــرایط ســخت به عقب بیاوریم. 
خیلــی وقــت هــا لاســتیک خودروها خــراب یــا این که 
رادیاتور آن ها سوراخ می شــد. یک روز راننده بولدوزر 
مجروح شده بود و خودم مجبور شــدم به جای او باشم. 
همان جا بود کــه از ناحیه صــورت مجروح شــده بودم. 
خاطرات زیادی از دوران جبهه دارم که هر کدام از آن ها 

یک دنیا زندگی است.
او به واسطه فنی بودن یک کارگاه تراشکاری هم دارد که 
در دوران دفاع مقدس برای ساخت ادوات جنگی خیلی 
کارها کــرده بود. خودش بــه کارهایی که انجــام داده، 
اشــاره و تصریح می کند:»معمولا عراقی ها در خیلی از 
مناطق مین گذاری می کردند. رزمنده های خط شکن 
هم شبانه جلو می رفتند و چاشنی مین ها را خنثی می 
کردند که در بیشتر مواقع عراقی ها متوجه می شدند. تا 
این که فرمانده های سپاه به این فکر افتادند که چاشنی 
های تقلبی بســازند. در ایــن زمینه ما هم ســفارش می 
گرفتیم و در کارگاه تراشکاری انجام می دادیم. بعدها 
خط شــکن ها چاشــنی های تقلبی را جــای اصلی می 

گذاشــتند و رزمنده ها با خیال راحــت از محورها عبور 
می کردند. در این زمینه برخی از قطعات ادوات و سلاح 

های جنگی را ما در مشهد درست می کردیم.«

خداحافظی طیب	•
»طیب« یکی از فرزنــدان این خانواده بــود که با وجود 
ســن کم علاقه بســیار زیادی به جبهه و دفــاع مقدس 
داشــت. تا این که به عنوان یک بســیجی راهی میدان 
شــد و وقتی که 17 ســال داشــت، شهید شــد و منزل 
پدری را با بوی شــهادت عطرآگین کــرد. پدرش وقتی 
یاد فرزند 17 ســاله اش افتاد، بغض کرد و چشــمانش 
پر اشک شد. ولی خدا را شــکر می کند که با فدا کردن 
فرزندش ســهم کوچکــی در پیروزی انقلاب اســامی 
دارد. او بــا حالت بغــض کــرده درباره طیــب خود می 
گوید:»طیب پســر خیلی خوبی بود. بیشــتر اوقاتش را 
در مســجد محله می گذراند.او مورد توجه بســیاری از 
افراد بود و از او به نیکی یــاد می کنند. از طرفی از قول 
خیلی ها شنیدیم که این شهید کرامات زیادی داشته و 
در سختی ها به این شهید متوسل می شوند. این برای 
ما خیلی ارزشــمند اســت و بــه او افتخار مــی کنیم.  از 
همان ابتــدای نوجوانــی علاقه زیادی بــه محفل های 
معنوی داشــت تا این که رفتن به جبهه به سرش افتاد. 
بسیجی مخلص بود. ابتدا به تربت جام رفت و چند ماه 
در این شهر آموزش دید و سپس عازم مناطق عملیاتی 
شــد. قبل از اعزام ، شــب پنج‎شــنبه بود که دو نفری به 
زیارت حرم مطهر امــام رضا)ع( رفتیــم و دعای کمیل 
را در حرم  خواندیم. شــنبه هم عازم اهواز شــد. موقع 
رفتن حس و حال عجیبی داشت. با همه خانواده حتی 
بچه ها هم با یک حالت خاصی خداحافظی می کرد که 
انگار قرار اســت دیگر برنگردد. برای ما خیلی ســخت 
بود .امــا همین طور هم شــد. رفت و دیگر برنگشــت تا 

این که به استقبال پیکر شــهیدش رفتیم. طیب ما اول 
خرداد سال 65 در مهران شهید شد.«

پدر پس از این همه صحبت هنوز صدایش گرفته است. 
بغض دارد و دلش برای طیب شهیدش تنگ شده است. 
او از فرزندش به خوبــی یاد می کند و در ادامه ســخنان 
خود به فضای روزهای دوران جنگ اشــاره و اظهار می 
کند:»طیــب بچه مســجدی بود. اهــل دعا بــود. از خدا 
تشکر می کنم که فرزندمان در چنین راهی قربانی شد 
که مایه افتخار و سربلندی است. در مجموع زمان جنگ 
فضای متفاوتی وجود داشــت. خیلی از جــوان ها گریه 
می کردند تا عازم جبهه شــوند. حتی شناسنامه خود را 
دســت‎کاری می کردند که در ردیف اعزام شدگان قرار 
گیرند. ایثار و فداکاری موج می زد و دل همه برای ایران 
می تپید. باید بگویم آدم های آن زمــان زمینی نبودند. 
دل ها خیلی آماده بود. جواهراتی در روی زمین بودند 
که به حــس و حال شــان غبطه مــی خوردیــم. معنویت 
عجیبی وجود داشــت. یــادم می آید یک دختــر بچه ای 
برای رزمنده ها حوله فرستاد و همراه آن نامه نوشته بود. 
در داخل نامه قید کرده بود، با پول توجیبی که مادرش 
می داد یک حوله خرید تا رزمنده ها دستان خود را با آن 
خشــک کنند. چنین فضایی وجود داشت که باعث شد 
تا کشــورمان در برابــر ابرقدرت های جهان پیروز شــود 
و طیب های زیادی بودند که جان شــان را برای کشــور 

فدا کردند.

حدیثی در قلب
بــه تــو حســادت مــی کننــد، 
تکذیــب را  تــو  مکــن.   تــو 
 مــی کننــد، آرام بــاش. تــو را 
مــی ســتایند، فریب مخــور. تو 

را نکوهــش مــی کنند، شــکوه مکــن. مــردم از تو 
بد می گوینــد، اندوهگین مشــو. همه مردم 

 تــو را نیــک مــی خواننــد، مســرور مبــاش.
 آن‎گاه از ما خواهی بــود. حدیثی بود 
که همیشــه در قلب من وجود داشــت 
)از امام پنجم( خدایا همیشه خواستم 

بــه چیزهایی کــه از آن هــا آگاه 
هستم، عمل کنم ولی در این 

دنیــای فانــی بــه قــدری 
غــرق گنــاه و آلودگــی 

بــودم که نمی دانــم لیاقت 
 قرب به خداونــد را دارم یا نه؟

خدایا گناه‌های مــن را ببخش، 
اشــتباهاتم را در رحمــت و مغفــرت 
خــودت ببخــش و تــا وقتــی ‌کــه مــرا 
نبخشــیدی از این دنیــا مبر. تــا وقتی 

که راهم راه حق هســت مرا بمیران. خدایا 
کمکم کن تا در راه تو قدم بــردارم و در راه تو جان 

بدهم.
مادرم، جانم به قربان پاهایت که به‌ خاطر دویدن برای 

به کمال رسیدن فرزندانت آسیب دیده می شود، در نبود 
من اشک‌هایت را ســرازیر مکن. من با خدای خود عهدی 

بسته‌ام که تا مرا نیامرزید، مرا از این دنیا مَبَرد.
 بخشی از وصیت نامه شهید مدافع حرم، بابک نوری هریس

 ) متولد 71 بود و سال 96 در سوریه به شهادت رسید(

شهید محرومان
شــهید »علــی ره آمــوز« بــا وجــود فقر 
مالی، بــا هزینه خود کتــاب و نوار‌های 
انقلابی را تهیه مــی کرد و به رایگان در 
اختیار شیفتگان انقلاب اسلامی قرار 
می‌داد. شــهیدی که  در شــروع جنگ 
تحمیلــی جــزو اولیــن نفراتی بــود که 
عازم جبهه‌ شــد. به گزارش نوید شاهد 
خراســان رضوی، شــهید علی ره آموز 
در ســال ۱۳۳۷ در شهرســتان درگــز 
در خانــواده‌ای مذهبــی و مســتضعف 
دیده به جهان گشود و از همان کودکی 
طعم فقــر و ســختی را چشــید. پدرش 
خدمتگزار در آموزش و پرورش بود. وی 
از وقتی خود را شناخت در اطراف خود 
جز فقر و مشکلات چیزی ندید و همراه 
تحصیل برای جبران فقــر مالی به کار 
پرداخت. تعطیــات را نیز کار می‌کرد 
و کمک خرجی برای خانواده بود. وی 
در جوانی، پدر را از دســت داد و دردی 
مضاعف شد و در جوانی سرپرست یک 

خانواده ۶ نفره شد.
بــا  و  مصمــم  ره‌آمــوز،  علــی  شــهید 

صلابــت تــاش و کار کــرد و موفــق به 
اخذ دیپلم شــد و در یکی از روستا‌های 
شهرســتان بجنــورد به شــغل شــریف 
آموزگاری پرداخت. در دوران انقلاب 
شکوهمند اســامی همه شاهد تلاش 
و فعالیــت چشــمگیر علــی از جملــه 
 پخش اعلامیه‌هــا و نوار‌هــای حضرت

 امام )ره( بودند. حتی با وجود فقر مالی 
که داشت با هزینه خود کتاب و نوار‌های 
انقلابــی را تهیه مــی کرد و رایــگان در 

اختیار شیفتگان انقلاب اسلامی قرار 
می‌داد.

علی ره ‌آموز در شــروع جنگ تحمیلی 
جــزو اولیــن نفراتــی بــود کــه عــازم 
جبهه‌های نبرد شد و عاشقانه جنگید؛ 
وجودش سراپا شور و خدمت به اسلام 
بــود. وی در پشــت جبهه بــه آموزش و 
هدایــت نوجوانــان و جوانــان عاشــق 
برای دفاع از مرز‌های میهن اســامی 
پرداخت. در ماه رمضان با دهان روزه 

بــه آموزش‌هــای ســخت نظامــی می 
‌پرداخت و همه روزه مســافت شــهر تا 
محــل خدمــت را پیــاده طــی می‌کرد 
تــا بــه آمــوزش و ســازمان‎دهی مردم 
و نیرو‌هــای بســیجی بــرای اعــزام به 
جبهه‌هــا بپردازد. دوســتانش شــاهد 
تقسیم غذا توســط او بین مستضعفان 
شــهر بودنــد، او به‎راســتی خدمتگزار 

محرومان بود.
شهید علی ره آموز ، هشتم مهرماه سال 
۱۳۶۰ وقتی به همراه پسر عمویش به 
طرف محــل ماموریت ، پیــاده در حال 
حرکت بود، متوجه دو نفر موتورســوار 
مشکوک در محل می شــود . به سمت 
آنان می رود و بعد از مشــاهده مدارک 
شناســایی از آنان می خواهــد موتور را 
برگرداننــد . موتورســوار‌ها با اســلحه 
کمــری که در دســت داشــتند ســه تیر 
بــه ســمت علــی و همراهــش شــلیک 
می‌کننــد یــک تیر بــه زیر کتف شــهید 
اصابــت می‌کنــد و در همــان لحظه به 

شهادت می‌رسد.

چشم بست تا ببیند
در پشت آن بوته‌ ها چندین دختر جوان مشغول شنا 
کردن بودند. من همان جا خدا را صدا کردم و 
گفتم: »خدایــا کمکم کن الآن شــیطان من را 
وسوســه می ‌کند که نگاه کنم . هیچ کسی هم 
متوجه نمی‌شــود، اما به خاطر تــو از این 

گناه می‌گذرم.«
بعــد کتــری خالــی را از آن جــا 
برداشــتم و از جــای دیگــر آب 
بــازی  مشــغول  بچه‌هــا  آوردم. 
بودند. من هم شــروع به آتش درست 
کردن بــودم خیلــی دود توی چشــمانم 
رفت. اشــک همین ‌طــور از چشــمانم جاری 
بود. یادم افتاد که حاج آقا گفته بود: »هرکسی 
برای خدا گریه کند خداوند او را خیلی دوست 
خواهد داشت.« من همین طور که اشک می‌ریختم 
گفتم از این بــه بعد برای خدا گریــه می‌کنم. حالم 
خیلی منقلــب بــود. از آن امتحــان ســختی که در 
کنار رودخانــه برایم پیش آمده بــود هنوز دگرگون 
بودم. همین طور که داشــتم اشــک می‌ریختم و با 
خدا مناجات می‌کردم خیلی با توجه گفتم: »یاالله 
یا الله...« به محض این که این عبارت را تکرار کردم 
صدایی شــنیدم ناخــودآگاه از جایم بلند شــدم. از 
سنگ ریزه‌ها و تمام کوه‌ها و درخت‌ها صدا می ‌آمد. 
همه می‌گفتند: »سُبوحُ قدّوس رَبُنا و رب الملائکه 
والرُوح« )پاک و مطهر است پروردگار ما و پروردگار 
ملائکه و روح( وقتــی این صدا را شــنیدم ناباورانه 
به اطراف خودم نــگاه کردم، دیــدم بچه‌ها متوجه 
نشــدند. من در آن غــروب بــا بدنی که از وحشــت 
می‌لرزید به اطراف می‌رفتم از همه ذرات عالم این 

صدا را می‌شنیدم!«
احمد بعد از آن کمی ســکوت کرد. بعــد با صدایی 

آرام ادامــه داد: از آن موقع کم کــم درهایی از عالم 
بالا به روی من باز شــد! احمد بلند شد و گفت: »تا 

زنده‌ام برای کسی این ماجرا را تعریف نکن.«
آن‎چــه خواندیــد بخشــی بــود از کتــاب عارفانــه 
»زندگی‎نامه و خاطــرات عارف شــهید احمد علی 

نیری«.
شهید احمدعلی نیّری در ســال 1345 در روستای 
»آینه ‌ورزان« دماونــد به دنیا آمــد. در کودکی همراه 
خانــواده‌اش به تهــران مهاجــرت کردنــد و در محله 
مولوی ســاکن شــدند. از همان زمان کودکی پای او 
به مســجد امین ‌الدوله که آیت‌ ا... حق‌ شــناس امام 
جماعتش بــود، باز شــد. او یکی ازشــاگردان خاص 
آیت‌ا... حق شناس بود و سیر و سلوک معنوی را از 10 
سالگی و در محضر ایشان آغاز کرد. شهید احمدعلی 
نیری در سال 1364، منطقه عملیاتی اروند زمانی 

که تنها 19 سال داشت به شهادت رسید.

وصیت ‌نامه شهید 

معرفی کتاب   

پیام شهید 

سردار شهید محسن بلندیان:
 باید دل را با یاد خدا مشغول داشت.
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